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Abstract 

Among the new books published in 2024, in the field of linguistics, the book Micro 

Semantics by Dr. Farhad Sassani stands out, whose introduction is not without 

merit for those who deal with this field of study in any way. This book, as a 

textbook, studies “meaning” in the form of meaning formation and understanding 

of meaning and pays more attention to aspects of meaning and meaning formation 

that are formed without regard to speakers and unpredictable and unexpected 

aspects. This book does not follow a specific theory, but generally examines 

meaning that is largely predictable in a context-based manner in a functional 

typological approach. 
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 «خرد یمعناشناس»کتاب  یمعرف

 
 

 1مفانیمهرداد مشک

  

 

 قلم به معناشناسی خردکتاب شناسی، در حوزۀ زبان ،1041در سال  های نشر کتابتازهدر بین 
با این حوزۀ مطالعاتی  نحویبه هر معرفی آن به افرادی که  خورد کهبه چشم می فرهاد ساسانیدکتر 

و معناسازی صورت را به «معنا»، نامهعنوان یک درسبهاین کتاب سروکار دارند، خالی از لطف نیست. 
بدون که  کندتوجه میهایی از معنا و معناپردازی دهد و بیشتر به جنبهمورد مطالعه قرار میدرک معنا 

این کتاب پیرو نظریۀ  گیرند.ناپذیر و خارج از انتظار شکل میبینیهای پیشدخالت گویشوران و جنبه
بینی باشد حد زیادی قابل پیش معنایی که تا ،شناختیرده-طور کلی در رویکرد نقشیخاصی نیست، اما به

معنا و  -1کتاب مذکور دارای دو بخش کلی است:  دهد.بنیاد مورد بررسی قرار میشکل بافترا به
های پایه های اصلی، الگوهای کلی، نگاه نظری و کلیدواژههای بنیادین، تعریفمعناشناسی که به جنبه

حوزۀ  تر درتر، پرکاربردتر و ضروریناسی خرد که به مسائل مهمهایی از معناشجنبه -2پردازد و می
        کنیم. کتاب را معرفی میاین های فصلتفکیک بهدر ادامه، اختصاص دارد. مطالعات معنایی در سطح خرد 

عنوان  در فصل اول، باشود. سه فصل اول کتاب را شامل می« معنا و معناشناسی»عنوان کلی 
تنیده در معناپردازی، یعنی تولید و این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که معنا درهم، «چیستی معنا»

عبارتی، در یک بهدریافت متن از هر نوع زبانی و غیر زبانی )تصویر، موسیقی و ...( و فرآیند فهم است. 
تعبیرکننده  آفرین،متن، متن ،های معناسازقرار دارد. مؤلفه آفرین و در سوی دیگر تعبیرگر فهمندهسو، متن

توان کل آن هاست و میفرآیند معناپردازی دربرگیرندۀ تمام آناند. قابل جداسازیو بافت هستند که غیر
و سر دیگر آن  «دلالت»معنا پیوستاری است که یک سر آن واقع،  در نامید.« رخداد ارتباطی»را 
مورد توافق گویشوران برای یک عنصر زبانی است و . مراد از دلالت، معنای اجماعی وجود دارد« تداعی»
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هوا و انتظارات فردی در هر موقعیتی وها، حالدانستهها، مقصود از تداعی، معنایی است که براساس تجربه
گردد؛ در دلالت، اجماع و تشابه و مسألۀ جمعی و در تداعی، پراکندگی و مسألۀ فردیت دخیل حاصل می

است که « شَوَنده»و  «پویا»است، یعنی معنا، نشده  تعیین صل کاربرد و از پیشمعنا حاحقیقت،  دراست. 
( تشریح 1991) 1وجهی پرسگیری از الگوی سهتوان با بهرهاین ویژگی پویایی را میدهد. رخ می ،هر بار
پرس  .شوددر این الگو براساس بازنمون، ابژه و تعبیر، تفسیر حرکت از دال به مدلول ممکن میکرد. 

انجامد و این ای از تعبیرهای پیاپی میشود و به مجموعهمعتقد است که هر تعبیری بازنمون دیگری می
توان از معناپردازی را مینامد. می« معناپردازی نامحدود»نهایت ادامه دارد. او این فرآیند را زنجیره بی

ها و جانشینی، گزینش از هم گذاری سازه نشینی، پیونددهی و کنارگیری از محور همنگاهی دیگر با بهره
رسیم. متنی میزیرا، با ترکیب معنای این عناصر زبانی در کنار هم به معنای درونها تشریح کرد. اندوخته

عبارتی، شود. بهمی تعبیرگرفهم که شامل بافت و پیشنام درنشینی کار است، به اما، محور سومی هم در
فهم و بافت متنی، پیرامتنی، پیششکل پیوندهای درونعواملی است که بهمحور درنشینی برآیند تمام 

که در کند اشاره می( به سه وجه معنایی 1991) 2هلیدی ،از دیدگاه دیگرکند. متنی و موقعیتی بروز می
فرانقش اندیشگانی  -1: سازی نهفته استورزی و متنبودن، اندیشههای ذاتی زبان، یعنی اجتماعیویژگی

فرانقش بینافردی که به کنش زبان و  -2گویای کارکرد تفسیری زبان و بازنمایی تجربۀ انسان است،  که
دهی فرانقش متنی که نمایانگر کارکرد زبان، ساخت متن، سازمان -1اش اشاره دارد و کارکرد بیناکنشی

، به این سه وجه .دیگر زبان است نتیجه ایجاد بستری برای تجلی دو وجه معنایی جریان گفتمان و در
 کند.درک چیستی معنا کمک می

شناسی و کوشد تا جایگاه معناشناسی را درزباننویسنده می ،«جایگاه معناکاوی»با نام  در فصل دوم
دارد که ترسیم او اظهار می هایی مشخص کند که با معنا سروکار دارند.نسبت آن را با دیگر حوزه

معنایی غیرممکن است؛ زیرا، این مطالعات روابط تودرتویی را  تصویری خطی برای سیر تحول مطالعات
ر قرن بیستم از نگاه نویسنده دو الگو بیش از همه بر روند مطالعات معنایی داند. در طول تاریخ داشته
شناسان در مطالعۀ ( که تا پیش از او، توجه زبان1192) 1الگوی گوتلوب فرگه -1تأثیرگذار بوده است: 

الگوی چارلز سندرز  -2و زبانی نیز توجه نشان داد بر ارجاع بود، اما او بر جنبۀ معنای درون دلالت بیشتر
گیری حوزۀ مطالعات ( باعث شکل1119) 5گویی مطالعات موریس .( که در بند قبل ذکر شد1991) 0پرس

داند. ناسی میشدشناسی را متشکل از سه جزء نحو، معناشناسی و کاربراست. او نشانه کاربردشناسی شده

                                                      
1. Peirce  

2. Halliday  

3. Gottlob Ferege  

4. Charles Sanders Peirce  

5. Morris  
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و جان سرل و منطق  2جان آستین 1بود که کاربردشناسی با نظریۀ کنش کلامی 1994اما، در دهۀ 
و  زبانیبه معنای درون 0در این مطالعات دوشقی در معنا، معناشناسیتثبیت شد.  1مکالمۀ پاول گرایس

حوزۀ کارکرد معنا همۀ سطوح زبانی واقع،  درپردازد. زبانی میبر آن به معنای برون علاوه 5کاربردشناسی
اند، های گوناگون تقسیم کردهاست؛ از آوا تا جمله و فراتر. به همین علت، حوزۀ مطالعاتی معنا را به بخش

معناشناسی جا که از آنو ... .  9شناسی، نشانه6جمله معناشناسی، کاربردشناسی، تحلیل کلام یا گفتمان از
های زبانی تا سطح جمله و گفته اختصاص دارد و کاربردشناسی به گفته در تک سازهبه مطالعۀ معنای تک

توان نامید و کاربرد با توجه به کاربران آن، بین معناشناسی که آن را معناشناسی خرد نیز می بافت
در تحلیل گفتمان، واحد مورد مطالعه  کاربردشناسی یا به تعبیری معناشناسی کلان همپوشانی وجود دارد.

زبان در  -1شود. دو برداشت رایج عبارتند از: های آشفتۀ بسیار میاست. از واژۀ گفتمان برداشتمتن 
قواعد و ساختارهای نانوشته و ناخودآگاه  -2فرهنگی خاص و  -کاربرد و ارتباط واقعی در بافت اجتماعی

توان چنین تعریف ا میرویکرد گفتمان ر ناظر و حاکم بر تولید متن. در هر دورۀ تاریخی بر اساس این دو
های کلامی و غیرکلامی که نههای به هم مرتبط برگرفته از نشاای است از سازهکرد: گفتمان زنجیره

وسیلۀ زلیگ اصطلاح تحلیل گفتمان به پیوندد.می ندهد و آن را به دیگرانگرش کاربرش را بازتاب می
 ر کلی دو رویکرد مطالعۀ گفتمان وجود دارد:طوبهوجود آمد. ( در کتابی با همین نام به1961) 1هریس

« تحلیل کلام»توان آن را پردازد که میفرهنگی می-رویکردی که به مسائل زبانی در بافت اجتماعی -1
سیاسی است و ناگزیر به زبان و ارتباط -رویکردی که هدفش پرداختن به معضلات اجتماعی -2دانست و 
را نیز به « 9انتقادی»که گاهی صفت  پنداشت« تحلیل گفتمان»توان آورد. این نوع مطالعه را میروی می

 ت.دنبال دارد. این صفت برگرفته از مکتب فلسفی نومارکسیستی فرانکفورت اس
کند که نویسنده در پی معرفی سطوح را روشن می مسأله، این «سطح مطالعۀ معنا»نام فصل سوم، 

او در سطح واژه داند. واژه، جمله، گزاره، گفته و متن میمتفاوت مطالعۀ معنا است که او این سطوح را 
« واژهصورت»و یک سطح عینی « واژهقاموس»نام  که برای هر واژه یک سطح انتزاعی به نویسدمی

عنوان صورت استنادی یا صورت های ممکن عینی است که گاه بهواژه یکی از صورتوجود دارد. قاموس
 دیوار و -1دو صورت واژه دارد:  DIVĀRواژۀ برای نمونه، قاموسگیرد. مدخل مورد استفاده قرار می

گاهی ممکن است که صورت استنادی هیچ  صورت استنادی نیز است.« دیوار»دیوارها که صورت  -2

                                                      
1. Speech Act Theory  

2. John Austin  

3. Paul Grice  

4. Semantics  

5. Pragmatics  

6. Discourse analysis  

7. Semiology  

8. Zellig Harris  

9. Critical  
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شود که که در فارسی برای صورت استنادی فعل از مصدر بهره برده میها نباشد، چنانواژهیک از صورت
گفته دارد که در سطح جمله، گزاره و گفته، نویسنده اظهار میاز لحاظ رفتار نحوی بیشتر یک اسم است. 

تواند از یک ترین صورتش یک جمله است، اما میعینی زبان است که در کامل نمود بیرونی، ملموس و
 های:نهعبارت، واژه یا صدا هم تشکیل شود تا یک پیام را منتقل کند، مانند نمو

  مریم مادر خوبی است.   -1
 . چایی لطفاً -2

ای از واحدهای زبانی یک زبان خاص است، فارغ از عوامل پیرازبانی و جمله سطحی انتزاعی از زنجیره
دستوری  های یکسان و روابطهای متفاوت زیر با واژهروابط دستوری. مانند جمله بافتی، اما وابسته به

 متفاوت: 
 است.مریم مادر خوبی  -1

 خوب مادری است مریم.  -0

توانند انواعی را از نظر وجه، یعنی خبری، پرسشی، امری و عاطفی و از نظر ساختاری، ها میجمله
تر از جمله، گزاره است. گزاره آن بخش از . سطح انتزاعیشامل شوند پایهپایه و ناهمساده، مرکب هم

بدون وابستگی به روابط دستوری. تمام  کندمعنای یک جملۀ خبری است که وضعیتی را توصیف می
 های زیر یک گزاره دارند:جمله
 مریم نرگس را به خانه برد. -5

 نرگس را مریم به خانه برد. -6

 مریم به خانه برد نرگس را.  -9

 این گزاره در زیر آمده است: 
8- BORD (MARYAM, NARGES, XĀNE) 

MARYAM NARGES RĀ BE XĀNE BORD 
 

 توان نشان داد: صورت زیر میا بهرابطۀ گزاره، جمله و گفته ر
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 گزاره                                           
 

 
 جمله         جمله   جمله                                          

 

 
 گفته       گفته     گفته     گفته        گفته     گفته                           

 

 جمله و گفته رابطۀ گزاره، -3شکل 

 
در معناشناسی و در کتاب مورد بحث، سطح گفته در مطالعۀ معنا مورد نظر است، زیرا معنای هر 

ها و کاربران زبان ها و عبارتها، مرجع واژهزنجیرۀ کلامی بدون توجه به بافت، موقعیت، آرایش سازه
مربوط  گیردو شناختی را دربرمی فرهنگی، اجتماعیهای تر معنا که جنبهمسائل کلانقابل بررسی نیست. 

متن هر گردد. شود و باعث مطالعۀ معنا در سطح متن میکاوی میهای کاربردشناسی و گفتمانبه حوزه
عبارتی، متن چیزی است که بتوان معنا را به آن گونه تجلی نظام زبان اعم از گفتار و نوشتار است. به

های خاص از ای گوناگون تولید و پذیرفته شود. گاهی قالبهتواند در اندازه و شکلنسبت داد. متن می
هر متن در هر گوی روزمره، کتاب و ... . ووجود دارند، مانند نامۀ رسمی، گفتشده برای متن ینپیش تعی

ها و پیوندهای درون متن سازهدیگر دارند. سطحی دارای واحدهای سازنده است که روابط خاصی با یک
تواند گسستگی ظاهری داشته متن حتا گاهی می نام دارند.« ساخت»شده باشند، تثبیتاگر متعارف و 

     باشد، اما باز هم متن است، مانند شعرهای عامیانه. 
نام  «شبکۀ معنای واژگانی» ،یعنی فصل چهارم ،«هایی از معناشناسی خردجنبه»اولین فصل از بخش 

دیگر و در کاربرد ها معنای خود را در رابطه با یککه واژهاینه ب ضمن اعتقاددر این فصل نویسنده دارد. 
بندی دیگر پژوهشگران همچون فارغ از دسته ،هاواژه روابط معنایی بین کنند، به بررسیکسب می

این  .پردازد( می2410؛ 2440) 0یسنت(، هلیدی و م1996) 1(، هلیدی و حسن2440) 2کروزو  1کرافت
 روابط معنایی به قرار زیرند: 

های معنایی مشترک دارند، جز در یک مؤلفۀ معنایی مهم، تضاد: دو واژۀ متقابل مؤلفهتقابل یا  .1
را نشان میزان بالای دما و دومی میزان کم آن که هر دو دما هستند، اما اولی « سرما»و « گرما»مانند 

                                                      
1. Croft  

2. Cruse  

3. Hasan  

4. Mattihiessen 
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یادگیری و شناخت از طریق همین رابطۀ  مهم است، زیراهای معنایی این مورد یکی از رابطه .دهدمی
ها مانند آبی و سفید و ... نیست. ای رنگی است که دیگر رنگگردد. برای مثال، قهوهمعنایی حاصل می
بندی ندارد و که درجه« صلح جنگ /»مانند  ،توان تقسیم کردشکل ساده و مدرج نیز میرابطۀ تقابل را به

 طور کلی،به واقع صورت صفت تفضیلی دارد. تواند داشته باشد و درمی بندیدرجهکه « / جوانپیر»
ها اثبات دیگری است، تقابل مکمل یا یایا: نفی یکی از واژه -1های متقابل سه رابطه را دارا هستند: واژه

رید / خ»رابطۀ معنایی معکوس وجود دارد، مانند ای یا عکس: تقابل رابطه -2، «مرده / زنده»مثل 
واقع، نوعی حوزۀ معنایی است که  تباین: تقابل بین چند واژه در یک حوزۀ خاص است؛ در -1و « فروش

ها ممکن است که در همین راستا، برخی واژهروزهای هفته. آیی دارند، همچون ها در آن باهمواژه
 )سر اومد زمستون(.  ‘انپای’است و هم ‘ آغاز’که هم به معنای « )سرتیتر( سر»خودمتضاد باشند، مانند 

معنایی مطلق وجود ندارد. گاه همانتخاب این اصطلاح از این جهت است که هیچمعنایی: همشبه .2
پوشی کم یا زیاد دامنۀ حقیقت، هم درشد. ها حذف یا دچار تغییر سبک میاگر وجود داشت، یکی از واژه

بنفشه دیروز یه لباس »که در جملۀ « سرخ»و « قرمز»معنایی است، مانند دو کلمۀ ها هممعنایی واژه
قابلیت « سیما دیروز یه ماشین قرمز خریده بود»، اما در جملۀ هستندقابل جایگزینی « قرمز پوشیده بود

  د.نجایگزینی ندار

تر که معنای خاص هایی استرابطۀ یک واژه با معنای فراگیر با واژه یا واژهرابطۀ جزء به کل:  .1
گیرند. نویسنده با اشاره به نوعی در گسترۀ معنایی یا مصداقی آن واژۀ زبرین قرار میدارند و به

( و 1999) 1(، لاینز2414) 2(، ریمر1199(، صفوی )2416) 1هایی در این حوزه مانند سعیدپژوهش
شمول: در این رابطه  -1دهد: میبندی را در این حوزه ارائه ( این تقسیم1919و همکاران ) 0وینستون

برای « زرد»و « سفید»های معنایی بیشتری را دارد، مانند و مؤلفه زیرشمول نوعی از واژۀ شامل است
که نوعی « پزشکدندان»زیرشمول هسته است، مثل  مرکز کل واژههای مرکب دروندر واژه«. رنگ»

جزء واژگانی  -2«. خارپشت»کند، مثل نمی مرکز صدقهای مرکب برونپزشک است، اما در مورد واژه
عضو و مجموعه یا  -1در بدن انسان. « قلب»کارکرد و ارزش جزء در کل اهمیت دارد، همانند نقشمند: 

 گونه از عضو و مجموعه مدنظر است، یعنی عضوهایی همگن و بدون سلسلهتعبیری ریاضیعضواژگی: 
جسم و جنس:  -0 زار.در گل« هاگل»آورند، مانند می وجوددیگر یک مجموعه را بهمراتب در کنار یک

برای قابلمه. « مس»دهندۀ آن است، مثل رابطۀ جسم با جنسی است که تنها ماده یا مادۀ اصلی تشکیل
که با ترتیب و  هستندیا بخش دارای چندین مرحله  های انسانی معمولاًویژگی و فعالیت: فعالیت -5

که شامل انتخاب، درخواست و « خرید»د، مانند نشوکامل می هاد تا فعالیتنگیرمی ای خاص انجامقاعده
                                                      
1. Saeed  

2. Riemer  

3. Lyons  

4. Winston  
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تری قابل تقسیم است، های مکانی کوچکهر مکان به بخشواژگی معنایی: جزء -6پرداخت است. 
در کنار نما تکه و توده: کاربرد طبقه -9که دربرگیرندۀ چند ایالت یا استان است. « کشور»همانند هر 
 یک جلد کتاب.عدد، مانند 

مطرح شده  گوییو دوگانه نویسیدوگانه ،نامیهم ،نویسیآوایی، هممسائل همدر ادامۀ این فصل، 
گیری اتفاق دلیل تغییرات آوایی یا وامآوایی، تلفظ یکسان دو واژۀ متفاوت است که بهمراد از هماست. 

نویسۀ جود وآن مشکل خط است،  نویسی که علتمقصود از هم«. خار»و « خوار»افتاده است، مانند 
 «.تُنگ»و « تَنگ»های برای واژه« تنگ» نویسۀ هایی با تلفظ متفاوت است، مثلیکسان برای واژه

شوند و ارتباط معنایی یکسان نوشته و تلفظ میهایی است که نویسی( واژههم-آوانامی )هممنظور از هم
ابزار آراستن ’، ‘شانۀ تخم مرغ’، ‘کتف’شود، مانند شانه در معناهای ها یا وجود ندارد یا درک نمیبین آن

نویسی، گیری و گسترش معنایی است. مراد از دوگانهدلیل تغییرات آوایی، واماین پدیدۀ زبانی بهو ... . ‘ مو
یعنی گویی دوگانه ،. در همین راستا«باتری / باطری»شود، مانند ای است که به دو صورت نوشته میواژه
                 « مهرَبان / مهربان»گردد، همچون ای که به دو شکل با اندکی تغییر آوایی تلفظ میواژه

سازی اسم، صفت و قید ، ابتدا به مروری بر فرآیندهای واژه«دگرگونی معنایی»در فصل پنجم با نام 
دادن چگونگی سازی نشانشود. هدف از معرفی فرآیندهای اشتقاق و ترکیب در واژهپرداخته می

در این فصل  ،است. سپسعنوان شده معناافزایی  یها برای بیان معناهای جدید و به قولگیری از آنبهره
شود. افعال ای تقسیم میای و چندواژهواژهکیدر زبان فارسی از نظر ساختاری به دو دستۀ کلی  فعل
که امروز در فارسی « پردازممی»ای، مانند واژهیک فعل واژگانی ساده یا -1اند: ای بر دو نوعواژهیک

به « شامیدن»چندان الگوی زایایی نیست، جز به مقدار محدود در کلام نسل جوان و زبان طنز، مانند 
 ای بر سه قسم هستند:افعال چندواژه«. است»فعل دستوری ربطی، مثل  -2و ‘ شام خوردن’معنای 

دادن جهت ساخته از یک فعل حرکتی و یک اسم برای نشان های جهتی یا قیدی که متشکلفعل -1
فعل گسترده یا مرکب که از یک گروه اسمی )دامنه( و یک فعل گذرا در  -2«. بردنفرو»شود، مانند می

سازی بسیار زایا در زبان فارسی است، مانند گیرد و الگوی فعلشکل می‘ انجام دادن’معنای دستوری 
 کر است که معنا و گذرایی فعل گسترده وابسته به دامنه است و نه فعل.ذ؛ لازم به«سقوط کردن»
گونه دارد و از ترکیب چند واژه و یک گروه حرف فعل گروهی با معنای اصطلاحی که ساختاری جمله -1

سازی از این بر این موارد، دیگر فرآیندهای واژه علاوه «.رسیدنخیالبه»شود، مانند ای تشکیل میاضافه
 ارند: قر

صورت یک واژه و با یک تکیه ها با هم بهای از واژهسرواژگی و سرنامی: بخش آغازین مجموعه .1
 «.سازمان مطالعه و تدوین»از عبارت « سمت»آیند، مانند درمی
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های آغازین یک عبارت است که مختصر نویسی: نویسهکوته -1اختصار: دارای دو رویه است:  .2
های آغازین تک نویسهجای عبارت نام تکخوانی: بهکوته -2«. پلاک»رای ب« پ»شوند، مانند نوشته می

 «.رادیواکتیو-میکروبی-شیمیایی»برای « ش. م. ر»شود، مانند تفکیک خوانده میبه

سازی ساخته منظور سادهتری بهشود و واژۀ کوتاهسازی: بخشی از یک واژه حذف میکوتاه .1
 «.آزمایشگاه»برای « آز»شود، مانند می

که «بازی»شود، مانند کلمۀ سازی: بخشی از واژه با این تصور که وند بوده است، حذف میپس .0
در پایان آن در مقام وند « ی-»است و ‘ سرگرمی’معنای دارد، در ارسی به« باختن»ریشه در ستاک فعل 

 «. کفترباز»مانند  ها برای رمزگذاری معنای عامل حذف شده است،واژهانگاشته شده که در برخی

های آغازین، میانی و پایانی یک یا چند های آغازین یک واژه با بخشبخش آمیزی: معمولاًدرهم .5
 «. انسدادی و سایشی»از « انسایشی»شود، مانند واژۀ دیگر ترکیب می

تغییر سازی شرکت کنند، مانند توانند در فرآیندهای واژههای نوایی نیز، همانند تکیه میمشخصه
از هجای اول به دوم که باعث تغییر معنا از وجه امری به صفت )کسی که « بخور»جایگاه تکیه در کلمۀ 

یک تکیۀ پایانی به هر عبارت نحوی آن را تبدیل به ها نشود. به همین صورت دادن تخورد( میزیاد می
از فرآیندهای استعاره و مجاز در ادامۀ همین فصل، «. بهارگل همیشه»کند، مانند یک اسم یا صفت می

ای علت همانندانگاری جنبهشود. در استعاره بهعنوان ابزارهایی برای گسترش معنایی نام برده میبه
که در کلمۀ « روشن»شود، مانند کلمۀ ای دیگر، یکی جایگزین دیگری میمعنایی از یک واژه با واژه

شود، ای که فراوان با واژۀ دیگر همنشین میاژهمعنای استعاری دارد. در مجاز و« فکرروشن»مرکب 
دهد، عبارتی انتقال معنایی بین اجزاء همنشین رخ میکشد، بهمعنای واژۀ همنشین را نیز به یدک می

را نیز « قلم»واقع این واژه معنای  نام دارد و در« خودکار»که اکنون تنها « قلم خودکار»مانند عبارت 
گردی: اولی دژگردی و به -1در این فصل، معناگردی است که دو نوع دارد:  گیرد. مسألۀ دیگردربر می

 ترتیب مانند مستراح و پستان در بافت پزشکی.کسب بار عاطفی یا فرهنگی بد و دومی برعکس، به
با  یمیدای قیا کاربرد واژه« چوگان»ای منسوخ با همان معنای قبلی، مانند کاربرد واژه نوگویی: -2

عنوان یکی از ابزارهای خودرو. این فصل با دو مفهوم نوواژگی، به معنای به« سپر»جدید، مانند معنای 
 یابد.   گیری، در معنای ورود مواد زبانی از زبانی به زبان دیگر پایان میابداع یک واژۀ جدید و وام

در این  پردازد.ای میبه تشریح رویکرد مؤلفه« ای به معنارویکرد تجزیه»فصل ششم با عنوان 
بندی، شوند و سپس به دستهفرض پیچیده به واحدهای کوچک معنایی تجزیه میرویکرد، معناهای به

ای، انجامد. مسألۀ مرتبط با رویکرد مؤلفهتر میمند میان واحدهای بزرگمقایسه و یافتن الگوهای نظام
بندی نگاه برد. در مقولهجهان بهره می بندیبندی برای شناخت و دستهبندی است. انسان از مقولهمقوله

کند. برای نمونه، در های جهان جایگاهی ندارد؛ بلکه، نگاه پیوستاری اهمیت پیدا میدوقطبی به پدیده
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های بینابینی در گذر از یک رنگ به شده نیستند و رنگطور قطعی تفکیکها بهکمان، رنگیک رنگین
نوان یک نمونۀ اعلاء یا سرنمون از آن طیف رنگ قابل معرفی عرنگ دیگر وجود دارند، اما رنگی به

نشان سرنمون صفت توان مشاهده کرد. برای نمونه، صورت بیاست. این مسأله را در زبان نیز می
 کار رود:های گوناگونی دیگر نیز بهتواند در نقشمی« خوب»

 آدم خوبی است. )صفت( .1

 خوبان همه رفتند. )اسم( .2

 )قید( کند.خوب بازی می .1

 از:  بندی عبارتندنام دارد. اما، دو نوع دیگر مقوله« بندی سرنمونیمقوله»بندی، این نوع مقوله
ها که گاه شباهتی خانوادگی، مثل انواع بازیتشابه هم -2و « نادرست»و « درست»دوقطبی، مانند  -1

نظریۀ سرنمون، همواره مقایسه بین دو گیرند. در جای می« بازی»دیگر ندارند، اما در فرامقولۀ نیز به یک
حقیقت، در زبان  تر از این است. دربندی در جهان و زبان پیچیدهکه وضعیت مقولهحالی مقوله است، در

های هلآورد، یعنی مقودست مینشان بهزمان در مقایسه با چندین کانون بیهر عنصری معنای خود را هم
الگو که پیوستار کیهانی نام دارد،  دهند. در اینپویا را تشکیل می ای سیال وزمان شبکهگوناگون هم

ها پیوستاری از اعضای گوناگون های مقولات هستند و فضای بین آنکیهانی سرنمون هایستاره
شود، مانند نشانداری، هایی از تجزیۀ معنا ارائه میگیرد. در ادامۀ این فصل نمونهمقولات را دربر می

 کت در زبان، سبب، رخداد کلامی و واژگان. بازنمایی حر
را به خود اختصاص داده است. مراد از ارجاع همان دلالت « ارجاع و اشارگی»فصل هفتم کتاب نام 

 به کند. به این لفظزبانی است که گویشور با بکارگیری لفظی به مصداقی در جهان خارج اشاره میبرون
های خاص، نام -1شود: گردد و انواعی را شامل میاطلاق میاصطلاح عبارت اشاری یا عبارت ارجاعی 

های عبارت -5های شامل بند موصولی و عبارت -0های دارای نشانۀ معرفه، عبارت -1ضمایر،  -2
تر از واژه. بافت موقعیتی یا متنی در تعیین این مهم که عبارتی ارجاعی است یا خیر نقشی تفسیری بزرگ

تواند هم تفسیر می« یه ماشین»، «گردهپرهام دنبال یه ماشین می»نه، در جملۀ اساسی دارد. برای نمو
ارجاعی و هم غیرارجاعی داشته باشد. تفسیر غیر ارجاعی این است که پرهام به دنبال یک ماشین با 

به دنبال یک  های نامشخص است، اما تفسیر ارجاعی این جمله به این صورت است که پرهامویژگی
داند. داند کدام است، ولی شنونده هیچ چیزی دربارۀ آن نمیص است که خودش میماشین مشخ

 مان، و ...، -ضمیرهای شخصی، مانند من،  -1شود: گرها تقسیم میهای ارجاعی به انواع اشارهگونه
 گرهای موقعیتی )زمان، مکان و سخن( و اشاره -1ضمیرهای اشاری، مثل این، آن و ...،  -2
شود، گرها برای ارجاع به خارج از متن استفاده میها، همانند آدم، یارو و ... . اغلب از اشارهضمیرواره -0

که  متنی، وقتیدر ارجاع درونمتنی باشد. متنی یا درونتواند برونطور که ذکر شد، ارجاع میاما همان
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گرها برای ارجاع به آن بهره ارهتوان از اشرود، میکار مییک عبارت ارجاعی برای دومین بار یا بیشتر به
علاوه، گاهی مرجع متنی قرار دارد. بهمتنی ارجاعات برونبرد؛ البته، در انتهای زنجیرۀ ارجاعات درون

مرجع. مرجع و پسترتیب عبارتند از: ارجاع پیشکه بهعبارت اشاری پیش از آن است و گاهی پس از آن
گفتن و نوشتن است برای زمان لحظۀ سخن گیرد که معمولاًارجاع همواره به نسبت یک مبنا صورت می
واقع، کانون دید است  نامیم. دراین مبناها را کانون دید میو برای مکان جای قرارگیری گوینده است. 

جایی است. برای نمونه، کانون دهد. البته، کانون دید قابل جابهمعنا می« جااین»و « فردا»که به ارجاعات 
 های زیر: ترتیب مانند جملهتوان از مبدأ به مقصد تغییر داد، بهدید را می

 رم اونجا.فردا می .1

 فردا میام اونجا. .2

کند که جای مبنا قراردادن خود، فرد رخداد را از دید یک دیگری بیان میگاهی برای بیان رخدادی، به
 مانند: نام دارد.« خوددیگرانگاری»

 ام(مادر برات غذای خوشمزه پخته مادر برات یه غذای خوشمزه پخته )من .1
 گو:وهای ممکن است، مانند جملۀ زیر از یک گفتکاربرد دیگر عبارت ارجاعی، ارجاع به جهان

 در این فیلم جمشید مشایخی خیلی جوانه.  .2

گیرد. در ای شکل میجایی بین دو فضا نیست، بلکه فضای آمیختۀ تازهگاهی، این فرایند درگیر جابه
اون جراحه یه »گردد. برای نمونه، در جملۀ های دو یا چند فضا تأکید میفرایند، بر بخشی از ویژگیاین 

 ریزی. کردن، هدف کشتن، تیغ جراحی و خونتکههای آمیخته عبارتند از: جراح، تکه، ویژگی«قصابه
یشگانی زبان پردازد که کارکرد اندبه این مهم می« های معنایینقش»فصل هشتم کتاب با عنوان 

واقع،  دریابد. بندی نیست، بلکه از طریق دستور زبان نیز بازتاب میگذاری و دستهتنها محدود به نام
های دستوری، تجربۀ های ممکن و نقشعنوان راه ارتباطی میان بازیگران جهانهای معنایی بهنقش

صورت زیر معنایی از فرایندها را به توان شش گونۀبر این اساس، میدهند. انسان را در زبان بازتاب می
 نام برد: 

کند، یعنی به کنش و دادن اشاره میدادن، تغییردادن و رخفرایند مادی: فعل این فرایند به انجام .1
توان مشاهده کرد: شیر )کننده( گردشگر می این جملههای این فرایند را در رخداد دلالت دارد. نمونه

گردانی در فارسی پرداخته شده است، مانند . در این فرایند به مسألۀ ظرفیتپذیر( را با دندان گرفت)کنش
 سازی، همکردگردانی و ... . مجهول

نماید و بر دو نوع است: را بازمی فرایند ذهنی: این فرایند تجربۀ جهان ذهن و خودآگاهی .2
)دریابنده(  مریمکردن. در ان فرایند دو نقش قابل مشاهده است: دریابنده و پدیده، مانند فکرکردن و حس

 )پدیده( را دید.  سوسن
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گردد. این فرایند دو های بیرونی و درونی با بندهای ربطی بازنمایی میفرایند ربطی: تفسیر تجربه .1
 کارکرد دارد: اسناد و شناسایی، مانند آریا زیبا است. 

دیدن و ... را که رفتار را کشیدن، خوابفرایندهای بدنی و روانی مانند نفسی رفتاری: فرایندها .0
در این فرایند تنها یک نقش معنایی رفتارگر وجود دارد، مانند نامند. کنند، فرایند رفتاری میبازنمایی می

 بهش فکر کردم. 

گیرنده، گفته و مقصودف مانند: های معنایی این فرایند عبارتند از: گوینده، فرایند کلامی: نقش .5
  )گفته(.  اممن گرسنه)گوینده( گفت  فرزندم

 «. کتاب روی میز قرار دارد»ارد، مانند این فرایند به وجودداشتن و بودن دلالت دفرایند وجودی:  .6

پذیر اعمال کنشی را بر یک کنشمیانجی وسیلۀ یک در تمام این فرایندها یک کنشگر هست که به
 «. شیشه شکست / داریوش شیشه را شکست»کند، مانند می

در این فصل، سه کارکرد ذاتی زبان، نامیده شده است. « بندی بندهاترکیب»فصل نهم این کتاب 
زبان در کارکرد اندیشگانی برداشت ما از جهان را در اندیشگانی، بینافردی و متنی ذکر گردیده است. 

این جنبه از دهد. آفرینان و شرایط آن فرایند بازتاب مینقشساخت هر بند و گزینش نوع فرایندف 
که چگونگی  است« منطقی»کارکرد  نام دارد. جنبۀ دیگر فرایند اندیشگانی« تجربی»کارکرد اندیشگانی 

بندی گوناگون بندها نشانۀ واقع، امکان ترکیب شود. دربندی بندها در بندهای مرکب را شامل میترکیب
 یینطور کلی در ساختار بند، فعل تعبه معنایی برای بیان اندیشه و احساس است.پیچیدگی و ترفندهای 

در مورد حروف اضافه اشاره شده است که نظام حالت فارسی باستان با کنندۀ متمم است و نه افزوده. 
امۀ این فصل انواع بندها از جمله بند آزاد، بند در ادای فارسی نو جایگزین شده است. نظام حرف اضافه

 اند.اسمی و بند قیدی تشریح شده وابسته، بند وابستۀ اسم، بند موصولی، بند متمم صفت، بند
است، در این فصل به بررسی همین دو مفهوم پرداخته « زمان و نمود»براساس عنوان فصل دهم که 

دیگر مورد بررسی قرار گرفته است که گاهی با یکتقویمی  ابتدا، تفاوت زمان دستوری و زمانشده است. 
که زمان حالی ، زمان دستوری حال است، در«رم تهرانفردا می»برای نمونه، در جملۀ تطابق ندارند. 

معرفی ها این فصل پنج زمان دستوری فارسی و روش ساخت آن همین راستا در در تقویمی آینده است.
نما در بخش زمان این فصل ای، اسمی و بندهای قیدی زمانهای حرف اضافههمچنین، گروهشده است. 

صورت شیوۀ گسترش و ساختار درونی زمان تعریف شده است، یعنی نمود، بهاند. مورد بررسی قرارگرفته
صورت زیر تقسیم شده است و نمود به سه دسته بهشود، برای نمونه ایستا یا پویا. زمان چگونه دیده می

 گردد: آن معرفی می انواع
 )استمراری(« کردی؟تو روستا رو چی مطالعه می»نمود دستوری با انواع تمام و ناتمام، مانند  .1

 )ایستا(« او مرد»نمود واژگانی با انواع ایستا و پویا، مانند  .2
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 نما()پایان« تمام راه را از خانه تا مدرسه دوید»ای، مانند نمود گزاره .1

شود: اختصاص یافته است و به این صورت تعریف می« نماییوجه»عنوان فصل آخر این کتاب به
عبارتی پیوستاری میان کند، بهپیوستاری میان دو قطب مثبت و منفی در زبان را بازنمایی مینمایی وجه

مواردی ... و  هایی از احتمال بله و خیر عبارتند از: احتمالاً، شاید ونمونه دو قطب بله تا خیر و بکن تا نکن.
 یابد: نمایی در فارسی با چهار سازکار تبلور میوجه، باید و ... هستند. از الزام بکن و نکن از قبیل حتماً

دستگاه تصریفی فعل که عبارت است از وجه اخباری، وجه خبری، وجه پرسشی، وجه التزامی و  .1
 وجه امری. 

 «.خواستن»و « باید»مانند ترتیب وجهی بههای شبهشده یا فعلهای وجهی دستوریفعل .2

 نما. ای یا بند وجههای قیدی، اسمی، حرف اضافهنما مانند گروههای وجهافزوده .1

کنم فردا گمان می»نما همراه بند متممی های ذهنی وجهنما مانند کاربرد فعلهای وجهساخت .0
 « برف بیاید.

ها و نمایی بر پایۀ شنیدهعی وجهکه نو نمایی پرداخته شدهدر ادامۀ همین فصل، به مسألۀ گواه
و « گواهبی»نمایی بین دو قطب واقع، گواه حساب آمده است. درها بهاطلاعات دسته دوم یا چندم و شایعه

 :گیرد، مانندقرار می« مندگواه»
 به کشتن اسیری اشارت کرد.  شنیدمپادشاهی را  .1
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